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یکی از مهم‌ترین گناهان زبان، غیبت است. در آیات و 
روایات‌، بسیاری از گناهان کبیره به زبان نسبت داده شده 
است. از جمله گناهان کبیره زبان می‌توان به دروغ، قذف، 
افتراء، بهتان و مانند آنها اشاره کرد. نویسنده در این مطلب 
با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلام، به تبیین عوامل و آثار منفی 

غیبت پرداخته است.
***

غیبت، گناه بزرگ زبانی
در آیــات قرآن و روایات معتبر، برای برخی از گناهان، وعده 
آتش دوزخ داده شده است. این دسته از گناهان همانی است که 
به عنوان گناهان کبیره معرفی شــده است. از جمله گناهانی که 

وعده آتش دوزخ داده شده، گناه زبانی غیبت است. 
خداوند در آیه 12 ســوره حجرات چند گناه را مطرح کرده 
و از بندگان خواسته تا از آنها پرهیز کنند: »اى كسانى كه ايمان 
آورده‏ايد، از بســيارى از گمان‌ها بپرهيزيد كه پاره‏اى از گمان‌ها 
گناه اســت، و جاسوســى مكنيد و بعضى از شما غيبت بعضى 
نكند؛ آيا كســى از شما دوســت دارد كه گوشت برادر مرده‏اش 
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ابوذر مى گويد به رسول خدا)ص( گفتم: غيبت چيست؟ فرمود: برادرت را به 
آنچه دوست ندارد ياد كنى. گفتم: اى رسول خدا اگر آنچه كه ياد م‌ىشود در 
او باشد چه؟ فرمود: بدان، اگر آنچه را در او هست ياد كنى غيبت او را كردى 

و اگر آنچه را كه در او نباشد ياد كن‌ى، به او بهتان زده‌اى.

اگر مجلسی بودیم و کسی غیبت کرد، باید واکنش‌هایی داشته باشیم که در روایات به آن نیز اشاره شده است. واکنش 
هنگام شنیدن غیبت می‌تواند هم جلوی غیبت را بگیرد و هم انسان را از آثار زیانبار آن در امان نگه دارد. همواره غیبت 
سه طرفه است: 1. غیبت‌کننده؛ 2. غیبت‌شونده؛ 3. شنونده غیبت. همان‌طوری که بر غیبت‌کننده حرام است که غیبت 
کند، بر شــنونده غیبت نیز است که از آن تبری جوید و شریک غیبت‌کننده نشود. از نظر اسلام، شنونده غیبت نیز 

شركي جـرم است. امام عل‌ى)ع( فرموده است: شنونده غيبت شركي غيبتك‌ننده است. 

شرط  اسلام  آموزه‌های  نظر  از 
ايمان، ترک مجلس غیبت است. 
امام صادق‌)ع( فرمود: ك سى كه 
به خدا و روز قيامت ايمان دارد 
در مجلسى كه از امام و حاكم 
عيب‌گویى  مؤمنى  يا  اسلامى 

شود  ننشيند.

از نظر امیرمؤمنان)ع( کارگزار دولت اســامی در هر سطحی نباید در مهمانی‌های 
اشرافی كه اشخاص فرودست در آنها دعوت نشده‌اند و حضوری در آنها ندارند و فقط 

بر سر این سفره‌ها و مهمانی‌ها، اشراف و متمولان حضور دارند، حضور یابد.

قرآن به شــماری از تمدن‌های بشری اشــاره می‌کند که به کمال رشد و 
شــکوفایی اقتصادی و تمدنی رسیدند ولی به دو سبب اصلی کفر و کفران 
از هم پاشیدند و نابود شــدند. از این رو خداوند در آیه 96 سوره اعراف به 
ایمان به عنوان رکنی مهم در بهره‌مندی از مواهب الهی و دستیابی به رفاه و 

آسایش و آرامش اشاره می‌کند و بر نقش آن تأکید می‌ورزد.

نظارت دائمی مسئولان امری واجب و لازم است.  امام علی‌)ع( می‌فرماید: 
باید بر بازارها و نرخ‌ها و ترازوها نظارت شود و ناظر خائنی كه پول می‌گیرد 
و از ستم‌هایی كه در خرید و فروش بر مردم بی‌پناه می‌رود، چشم می‌پوشد 
به شدیدترین وجه مجازات شود... تازیانه بخورد و دور شهر گردانده شود 

تا مردم، خائنان را بشناسند.

امیرمؤمنان‌)ع( در نامه 53 نهج‌البلاغه به مالك اشتر فرمود: هنگام رسیدن به قدرت 
نور چشمان و نزدیكان وابستگان را به خود نزدیك مساز و برای آنها حاشیه امن درست 
مكن؛ زیرا نزدیكان قدرت، ویژه‌خوارند و تجاوزگر؛ اینان به حقوق مردم دست‌درازی 

میك‌نند و تن به عدل و انصاف و قانون نمی‌دهند. تو ریشه اینان را قطع كن.

از بزرگمهر حکیم پرسیدند: علت انقراض دولت ساسانی 
چه بود؟ بزرگمهر پاسخ گفت: کارهای بزرگ را به خُردان 
سپردند و کارهای خُرد را به بزرگان. خُردان از کار بزرگ بر 
نیامدند و بزرگان به کار خُرد دل نسپردند. در این حکایت 
کوتاه به روشنی، نقش بسیار مهم و اساسی منابع انسانی 
در شکوفایی تمدنی و حفظ و بقای دولت‌ها و تمدن‌ها بیان 

شده است. 
از آموزه‌های قرآنی درباره  با بهره‌گیری  نویســنده 
ویژگی‌های عمومی منابع انسانی و شاخصه‌های عمده منابع 

انسانی در عرصه مدیریتی سخن گفته است.
***

عوامل رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی 
قرآن به مسئله اقتصاد و تمدن توجه ویژه‌ای مبذول می‌دارد. 
این اهمیت از آن‌روست که دستیابی انسان به همه توانمندی‌های 
سرشته در ذات و فعلیت بخشی آن، زمانی تحقق می‌یابد که دو 
دسته از عناصر مادی و معنوی در کنار هم به شکل اعتدال قرار 
گیــرد. از ایــن رو در آموزه‌های قرآنی به عناوین مختلف بر ابعاد 
دوگانه انسانی توجه داده شده و برنامه‌ها و دستورهایی نیز برای 

ایجاد وضعیت مطلوب صادر شده است. 
از نظر قرآن یکی از اهداف میانی و نیز یکی از مسئولیت‌ها و 
وظایف بشر، آبادانی و عمران زمین است که در آیه 61 سوره هود 
چنین می‌فرماید: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها؛ خداوند 

شما از زمين آفريد و از شما خواسته كه آن را آباد كنيد.

شبهه: طبق خود آیات قرآن، معجزه‌ آوردن، دلیل اثبات 
نبوت و پیامبری است. پس چرا وقتی از پیامبر اسلام معجزه 
می‌خواهند )درآیات 90 تا 93 سوره اسراء( ایشان می‌گوید 
من بشری مثل شــما هستم و معجزه نمی‌آورد؟ پس از کجا 
باید پیامبر ‌بودن را فهمید وقتی به درخواست طبیعی مردم 
جواب داده نشود و معجزه آورده نشود؟ انسان‌ بودن که مانع 
معجزه آوردن نیســت. مگر پیامبر رسول نیست، رسول هم 

باید بتواند معجزه بیاورد؟
پاسخ: طبق آیات 90 تا 93 سوره اسراء، رسول خدا‌)صلی‌الله علیه 
و آله( از آوردن معجزات درخواستی بعضی افراد خودداری می‌کند. 
برای روشن شدن اصل مسئله به شأن نزول این آیات اشاره می‌کنیم.

شأن نزول آیات
گروهى از قریش نزد کعبه جمع شده، گفتند: »محمد را احضار 

کنید و با او گفت‌وگو کنید.« 
به او پیام فرستادند که اشراف قوم جمع شده‌اند و می‌خواهند با 
تو گفت‌وگو کنند. پیامبر خدا نزد آنها شــتافت، به گمان اینکه آنها 
تغییر فکر داده‌اند. بخصوص که به هدایت آنها شدیداً علاقه‌مند بود. 
گفتند: »اى محمد، ما ناچاریم کارمان را با تو یکســره کنیم. تو 
نسبت به قومت کارى کردى که‏ احدى نکرده است. به خدایان ما بد 
گفتى، دین ما را باطل شناختى و در میان مردم سنگ تفرقه افکندى. 
اگر مال می‌خواهی به تو می‌دهیم. اگر طالب مقام هســتى تو را 
بر کرسى سرورى می‌نشانیم و اگر بیمارى، طبیبان را فرا می‌خوانیم 

تا به درمان تو بپردازند.« 
فرمود: »هیچ‌یک از اینها نیست. خداوند مرا به رسالت، به ‌سوی 
شما فرستاده و کتاب آسمانى را بر من نازل کرده است. اگر سخنم را 
بپذیرید، در دنیا و آخرت، از آن بهره‌مند خواهید شد و اگر نپذیرید، 
صبر می‌کنم تا خداوند میان ما حکم کند.« گفتند: »سرزمین ما از 

همه‌جا تنگ‌تر و خشک‏‌تر است. 
از خدایت بخواه تا این کوه‌ها را از مکه بردارد و رودهایى همچون 
رودهاى عراق و شام براى ما جارى سازد و گذشتگان ما را- مخصوصاً 
»قصى« که پیرى راســتگو بود- زنده کند تا از آنها سؤال کنیم که 

تو راست می‌گویی یا دروغ.« 
فرمود: »خدا مرا براى این کارها نفرســتاده است«. گفتند: »اگر 
این کارها را نمی‌کنی، از خدا بخواه که فرشــته‌ای بفرســتد تا تو را 
تصدیق کند و براى تو باغ‌ها و کاخ‌ها و گنج هایى از طلا خلق کند.« 

فرمود: »من براى این کارها مبعوث نشده‌ام. 
خداوند مرا براى دعوت به دین توحید، فرستاده است. اگر بپذیرید، 
بسیار بجاست و اگر نپذیرید، خداوند میان من و شما حکم می‌کند.« 

گفتند: »بنابراین آسمان را بر سر ما فرود آور. 
تو مدعى هستى که خدا هر‌چه بخواهد، می‌کند.« فرمود: »مرا در 
این کار اختیارى نیست. اگر خداوند مصلحت بداند، انجام می‌دهد.« 
یکــى از آنها گفت: »ما ایمان نمی‌آوریــم، مگر اینکه خداوند و 

فرشتگان را بیاورى تا ضامن صدق گفتار تو باشند.« 
پیامبر برخاست. پســرعمه‌اش نیز برخاسته، گفت: »محمد، به 
خــدا، من هرگز به تو ایمان نمی‌آورم، مگر اینکه نردبانى نصب کنى 
و در برابر من، به آسمان بروى و گروهى از فرشتگان را همراه خود 
بیاورى که تو را تصدیق کنند و کتابى همراه داشــته باشى که گواه 
تو باشــد.« ابوجهل گفت: »او براى قبول هیچ‌یک از این پیشنهادها 

حاضر نیست. 

من با خداوند عهد می‌کنم که هرگاه به ســجده رفت، سنگى بر 
سرش بکوبم.« پیامبر بر اثر دیدن این صحنه و شنیدن این سخنان 
بادلی افســرده، بازگشــت. این آیات را خداوند، به همین مناسبت 

نازل فرمود. )1(
وظیفه پیامبر درباره معجزات

همان‌طور که معلوم است، بعضى از این درخواست‌ها اصولاً محال 
بالذات و نامعقول‏ بوده است، مانند احضار کردن خداوند و فرشتگان؛ 
و یا نامه مخصوص از آسمان! لابد به نام و نشان آنها آوردن! بعضى 
دیگر اگر عملى می‌شد اثرى از تقاضاکنندگان باقى نمی‌ماند تا ایمان 
بیاورند یا نیاورند.)مانند نازل شــدن سنگ‌های آسمانى بر سر آنها( 
بقیه پیشــنهادهاى آنان، در داشتن یک زندگى مرفه با مال و ثروت 
فراوان خلاصه می‌شده اســت، درحالی‌ که می‌دانیم پیامبران براى 

چنین کارى نیامده‌اند.)۲( 
اصــاً پیامبر یــک خارق‌العاده ‏گر نیســت که هرکســی به او 
پیشنهاد اعجازى به میل خود کند و اگر نپسندید پیشنهاد دیگرى 
مطرح نماید و قوانین و ســنن آفرینش را بــه بازى بگیرد و بعد از 
 این‌همه نیز اگر مایل بود بپذیرد و اگر میلش نبود با بهانه‌ای شــانه 

خالى کند.
وظیفــه پیامبر اثبات ارتباط خود با خدا از طریق آوردن معجزه 
است و هرگاه بقدر کافى معجزه نشان دهد دیگر هیچ‌گونه وظیفه‌ای 

در این رابطه ندارد. 
او حتى زمان نزول معجزات را ممکن است نتواند پیش‌بینی کند 
و تنهــا در جایی از خداوند تقاضاى معجزه می‌کند که بداند خدا به 

این امر راضى است.)3(
پس حتی اگر فرض کنیم بعضى از این درخواست‌ها هیچ اشکالی 
به آن وارد نباشــد، صرفاً به‌ منظور بهانه‌جویی بوده اســت و وظیفه 
پیامبر این نیست که در مقابل پیشنهادات بهانه‌جویان تسلیم شود، 
بلکه وظیفه او ارائه معجزه است به مقدارى که صدق دعوت او ثابت 

شود و بیش از این چیزى بر او نیست.)4(
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ه  معجز
برای اثبات نبوت

وظیفه پیامبر اثبــات ارتباط خود با خدا از 
طریق آوردن معجزه است و هرگاه بقدر کافى 
معجزه نشان دهد دیگر هیچ‌گونه وظیفه‌ای 
در ایــن رابطه ندارد. او حتــى زمان نزول 
معجزات را ممکن است نتواند پیش‌بینی کند 
و تنها در جایــی از خداوند تقاضاى معجزه 

می‌کند که بداند خدا به این امر راضى است.

را بخــورد؟ از آن كراهت داريد. پس‏ از خدا بترســيد، كه خدا 
توبه‏پذير مهربان است.«

غیبت، یاد کرد اموری از برادر ایمانی اســت که خوشایندش 
نیست، چه این امور با زبان گفته شود و یا با فعل و اشاره و یا کنایه 
و یا با نوشتن باشد؛ همچنین خواه درباره خودش باشد و یا لباس 
و یا خانه‌اش. پس اگر این امور در شخص غیبت‌شونده باشد، بیان 
آن به هر طریق و شــکل و شیوه‌ای از مصادیق غیبت است و اگر 
این امور در غیبت‌شونده نباشد از مصادیق بهتان خواهد بود. )نگاه 
کنیــد: زبدة البيان فی الاحکام القران، محقق اردبیلی، ص 530؛ 

جامع السّعادات، نراقی، ج 2، ص 293(
البته ریشه این تفسیر، روایاتی است که در این‌باره آمده است. 
از جمله ابوذر مى گويد به رسول خدا)ص( گفتم: يا رَسُولَ الّل وَ 
مَا الغَيبَةُ؟ قالَ ذِكرُكَ أخَاكَ بمِا يكُِره. قُلتُ يا رَسُولَ الّل فَإنْ كانَ 
فيهِ الذّى يذُكَرُ بهِِ، قالَ: إعلمَْ أنكَّ إذا ذَكَرتهَُ بمِا هُوَ فيهِ فَقَد أغتَبتَهُ 
هُ؛ غيبت چيست؟ فرمود: برادرت  وَ إذا ذَكَرتهَُ بمِا ليَسَ فيهِ فَقَد بهََتَّ
را به آنچه دوســت ندارد ياد كنى. گفتم: اى رسول خدا اگر آنچه 
كه ياد مى شــود در او باشــد چه؟ فرمود: بدان، اگر آنچه را در او 
هست ياد كنى غيبت او را كردى، و اگر آنچه را كه در او نباشد ياد 
كن‌ى، به او بهتان زده‌اى. )وسایل الشیعه، ج 8، ص599، حدیث 9(
پس حکم غیبت بر اساس آموزه‌های اسلام حرمت خواهد بود 
و کسی که عیوب و نواقص دیگری را به هر شکلی بیان می‌کند، 
گرفتار فعل حرام است. خداوند در آیه 12 سوره حجرات از آن نهی 
کرده و خواستار تقوا پیشگی در این امور شده و در آیه نخست سوره 

همــزه نیز وعده آتش دوزخ و گرفتاری در چاه ویل دوزخ را برای 
غیبت‌کننده داده است. کسی که غیبت می‌کند در حقیقت گوشت 
بی‌جان و مرده غیبت‌شونده را می‌کند و می‌خورد؛ زیرا غیبت‌شونده 
در آنجا حضور ندارد تا از خود دفاع کند. از نظر قرآن مرده‌خواری 
کار بس زشت است و زشت‌تر آنکه انسان گوشت برادر دینی‌اش را 
بخورد.)حجرات، آیه 12( غیبت‌کننده منفورترين مخلوقات خداوند 
است. حضرت امیرمؤمنان عل‌ى)ع( فرموده است: أبغَضُ الخَلائقِِ إلىَ 
الّل المُغتابُ؛ منفورترين مخلوقات نزد خدا غيبتك‌ننده است. )غرر 

الحکم، ج 2، ص 824، حدیث 3128(
امام صادق‌)ع( در بیان معنا و مفهوم غیبت و نیز ملاک 
حرمت آن  فرموده است: ألغَيبَةُ حَرامٌ عَلى كُلِّ مُسلمٍِ، مَأثوُمٌ 
صاحِبُها فى كُلِّ حالٍ، وَ صِفَةُ الغَيبَةِ أنْ تذَكُرَ أحََداً بمَا ليَسَ هُوَ 
عِندَالّل عَيبٌ وَ تذَُمُّ ما يحَمِدُهُ أهلُ العِلمِ فيهِ؛ غيبت كردن بر 
هر مسلمانى حرام است. غيبتك‌ننده هميشه گنهكار است. 
غيبت آن است كه كسى را با آنچه پيش خدا عيب نيست 
ياد كنى و مذّمت‌نمایی آنچه را كه اهل علم و دانش ستايش 

مى كنند. )بحارالانوار، ج 57، ص 257، حدیث 48(

آن حضرت درباره غيبت ممنوع  نیز فرموده است: مَن عامَلَ 
ثهَُم فَلمَ يكَذِبهُم وَ واعَدَهُم فَلمَ يخَلفِهُم  النّاسَ فَلمَ يظَلمِهُم وَحَدَّ
ــن حَرُمَت غَيبَتُهُ وَ كَمُلتَ مُرُوّتـُـهُ وَ ظَهَرَ عَدلهُُ وَ وَجَبَ  كانَ مِمَّ
تهُُ؛ كســى كه با مردم معاشرت كند و به آنان ستم نكند، و با  أخُُوَّ
آنان گفت‌وگو كنــد و دروغ نگويد و به آنان وعده بدهد و تخلف 
نكند از كســانى اســت كه غيبت او حرام و جوانمردى او كامل و 
 عدالت او آشكار است و برادرى او واجب است. )وسایل الشیعه، ج 8، 

ص 393(
البته باید توجه داشت بیان هر ناخوشایندی غیبت نیست؛ زیرا 
اگر کسی فاسق باشد و یا عیبش از جمله گناهان آشکار باشد که 
خداوند آن را مذموم و ناپســند دانسته است، بیان این امور چون 
تارک نماز، تارک روزه، شــراب‌خواری، زناکاری، خیانت‌پیشگی، 

بی‌تقوایی، بدکاری و مانند آنها‌، غیبت نیست. 
برخی آثار غیبت در دنیا و آخرت

1. چاه ویل: بر اساس آیه نخست سوره همزه کسی که غیبت 
می‌کند گرفتار چاه ویل خواهد شد و در بدترین و پایین‌ترین مرتبه 

دوزخ جا داده خواهد شد.
2. خورشت سگان دوزخ: غیبــت و غیبت‌کننده در دوزخ 
قرار می‌گیرند و هر غیبتی کرده در آخرت چون گوشتی بر می‌آید 
و سگان دوزخ آن را می‌خورند. سگان دوزخی گوشت غیبت‌کننده 
را بر می‌کنند و می‌خورند؛ چنان‌که امام عل‌ى)ع( فرمود: ألغَيبَةُ قُوتُ 
كِلابِ النّار؛ِ غيبت، خورشت سگان جهنم است. )غرر الحکم، ج 1، 

ص 298، حدیث 1144(

3. نشانه نفاق: غیبت نشانه نفاق شخص است؛ زیرا خداوند 
مؤمنان را از غیبت باز داشته است. پس کسی که غیبت می‌کند 
مسلمان و مؤمن نیست. از این‌جا می‌توان شخص مؤمن را از منافق 
باز شناخت. به طور طبیعی منافق نیز در درک اسفل از آتش دوزخ 
قرار دارد. )نساء، آیه 145( امیرمؤمنان عل‌ى)ع( درباره نشانه نفاق 
بودن غیبت فرموده است: ألغَيبَةُ آيةَُ المُنافقِِ؛ غيبت كردن نشانه 

و خصلت منافق است. )غرر الحکم، ج 1، ص 13، حدیث 484(
4. بدتر از مردارخواری: اگر مردار‌خواری گناهی بزرگ 
اســت که در آیات قرآن بیان شده است؛ غیبت بدتر از همه 
آنهاست؛ چنان‌که  از امام حســن عسكر‌ى)ع( نقل شده كه 
دٍ  فرمود: إعلمَُوا أنََّ غَيبَتَكُم لاخِيكُمُ المُؤمِنِ مِن شيعَةِ آلِ مُحَمَّ
أعَظَــمُ فىِ التَّحريمِ مِنَ المَيتَةِ؛  بدانيد غيبت كردن شــما از 
مؤمنى از شيعه آل محمد از مرده خوارى بدتر و حرام‌تر است. 

)بحارالانوار، ج 75، ص 285(
5. گناه کبیره: خداوند به گناهان کبیره وعده عذاب دوزخ 
داده اســت. از جمله آنها اشاعه زشتی‌ها است که غیبت از جمله 
آنهاســت. امام صادق‌)ع( فرمود: مَن قالَ فى مُؤمِنٍ مارَأتَهُ عَيناهُ وَ 
: إنَّ الذّينَ يحُِبُّونَ أنْ  سَمِعَتهُ اذُُناهُ فَهُوَ مِن الذّينَ قالَ الّل عَزَّ وَ جَلَّ
تشَيعَ الفاحِشَةُ فىِ الذَّينَ آمَنُوا لهَُم عَذابٌ أليمٌ؛ كسى كه آنچه را 
از مؤمنى ديده يا شنيده بگويد، او از كسانى است كه خدا درباره 
آنان فرمود: كسانى كه دوست دارند گناه و فساد در بين مؤمنان 
پخش شود عذاب دردناىك براى آنان خواهد بود. )وسایل الشیعه، 

ج 8، ص 598(
6. زشت‏تر از زنا: پیامبر)ص( غیبت را زشت‌تر از زنا دانسته 
است. بنابراین آثار زناکاری برای غیبت‌کننده نوشته خواهد شد که 
در آیات قرآن بیان شــده است. آن حضرت فرمود: يا أباذَرَ إياّكَ وَ 

نا قُلتُ: وَلمَِ ذلكَِ يا رَسُولَ الّل؟ قالَ:  الغَيبَةَ فَإنَّ الغَيبَةَ أشَــدُّ مِنَ الزِّ
لانَِّ الرَّجُلَ يزَنى فَيَتُوبُ إلىَ الّل فَيَتُوبُ الّل عَليَهِ، وَالغَيبَةُ لاتغُفَرُ حَتّى 
يغَفِرُها صاحِبُها؛ اى اباذر! بپرهيز از غيبت، زيرا غيبت از زنا سخت‌تر 
و بدتر است. اباذر مى گويد گفتم: چرا يا رسول‌الّل؟ فرمود: چون مرد 
زنا مى كند و توبه مك‌ىند، خدا هم م‌ىپذيرد، ولى غيبت بخشوده 
نم‌ىشود تا اينكه صاحبش ببخشيد. )وسایل الشیعه، ج 8، ص 598(

7. شركي شيطان: امــام صادق‌)ع( در این‌باره  فرمود: مِنِ 
يطانَ؛ كسى  اغتابَ أخاهُ المُؤمِنَ مِن غَيرِ ترَِةٍ بيَنَهُما فَهُوَ شَرَكَ الشَّ
بدون اينكه برادر مؤمنش به او ظلمى كرده باشد غيبت او را بكند 

شركي شيطان است. )بحارالانوار، ج 75، ص 25( 
8.معصيت الهى:  غیبت از مؤمن معصیت خداوند بوده و آثار 
عصیان بر آن  بار می‌شود. رسول اكرم‌)ص( فرمود: سِبابُ المُؤمِنِ 
فُسُــوقٌ وَ قَتالهُُ كُفرٌ وَ أكَلُ لحَمِهِ مِن مَعصِيَةِ الّل؛  فحش‌دادن به 
مؤمن فسق و فجور است و كشتن او كفر است و خوردن گوشت 
 او )با غيبت كردن( گناه و نافرمانى خداســت. )بحارالانوار، ج 75، 

ص 255(
9. دشمنى با خـــدا و نابودی عمل خیر: امام عل‌ى)ع( 
فرمود: إياّكَ وَالغَيبَةَ فَإنهَّا تمَقِتُكَ إلىَ الّل وَ النّاسُ وَتحَبِطُ أجرَكَ؛ 
از غيبت بپرهيز، كه آن تو را با خدا و مردم دشمن مك‌ىند و اجر 
و پاداش كارهاى تو را از بين م‌ىبرد. )غرر الحکم، ج 2، ص 287، 

حدیث 2632(
10.خوره جان و روان آدمی: غیبت پیش از آنکه به دیگری 
صدمه بزند به خود شــخص زیان می‌رساند و چون خوره روح و 

روانش را می‌خورد. پيامبر اكرم‌)صلي الله عليه و آله( فرمود: ألغَيبَةُ 
جُلِ المُسلمِِ مِن الأكلةَِ في جَوفهِِ؛ غيبت كردن در  أسَرَعُ فى دينِ الرَّ
دين مرد مسلمان از خوره داخلى زودتر كارگر خواهد بود. )وسایل 

الشیعه، ج 8، ص 598(
11. محروميت از بهشت: پيامبر اكرم )ص( فرمود: تحَرُمُ 
الجَنَّــةُ عَلى ثلَاثـَـةٍ: عَلىَ المَنّانِ، وَ عَلىَ المُغتــابِ، وَ عَلى مُدمِنِ 
الخَمرِ؛ بهشت بر سه گروه حرام است، بر منّت‌گذار، غيبتك‌ننده و 

دائم‌الخمر. )وسایل الشیعه، ج 8، ص 599(

12.  ابطال اعمال و بوی متعفن: از دیگر آثار غیبت آن است 
که اعمالش باطل می‌شود و در روز قیامت بوی تعفن گناه از دهانش 
همگان را آزار می‌دهد. رسول خدا فرمود: مَنِ اغتابَ إمرَءً مُسلمِاً 
بطََلَ صَومُهُ، وَ نقََضَ وُضُوئهَُ وَ جاءَ يوَمَ القِيامَةِ يفَُوحُ مِن فيهِ رائحَِةٌ 
أنتَنُ مِنَ الجيفَةِ يتََأذَى بهِِ أهَلُ المَوقفِِ؛ كسى كه غيبت مسلمانى 
را بكند، روزه‌اش باطل م‌ىشود، وضويش م‌ىشكند و روز قيامت 
درحالى م‌ىآيد كه از دهانش بوىي متعفن‌تر از مردار بيرون م‌ىآيد 
كه اهل قيامت از آن بو رنج م‌ىبرند. )وسایل الشیعه، ج 8، ص 599(
13.افتادن در چاه غیبت خود: انسانی که غیبت می‌کند 
برای دیگری چاه می‌کند ولی خودش در آن می‌افتد. امام صادق‌)ع( 
فرمود: لاتغَتَب فَتُغتَب، وَلاتحَفِر لاخِكَي حُفرَةً فَتَقَعُ فيها، فَإنكََّ كَما 
تدُينُ تدُانُ؛ غيبت نكن كه غيبتت مك‌ىنند، براى برادرت چاه مكن 
كه در آن م‌ىافتى، چون همان‌طور كه برخورد مك‌ىنى با تو برخورد 

م‌ىشود. )بحارالانوار، ج 75، ص 248(

14.عدم قبولی اعمال: براساس آیه 27 سوره مائده قبولی 
اعمال به داشتن ملکه و مقوم تقوا و جزو متقین بودن است. کسی 
کــه غیبت می‌کند این ملکه را از دســت می‌دهد و دیگر اعمال 
صالحش مقبول نخواهد بود. پيامبر اكرم‌)ص( فرمود: مَنِ اغتابَ 
مُسلمِاً أوَ مُسلمَِةً لمَ يقَبَلِ الّل صَلاتهَُ وَلاصِيامَةُ أربعَينَ يوَماً وَ ليَلةًَ 
إلاّ أنْ يغَفِرَ لهَُ صاحِبُهُ؛ كسى كه غيبت زن يا مرد مسلمانى را بكند 
خداوند تا چهل شــبانه‌روز نماز و روزه او را نم‌ىپذيرد، مگر اينكه 

صاحب غيبت او را ببخشد. )جامع الاخبار، ص 412، حدیث 7(
15.  نابودى حسنات: پيامبــر اكرم‌)ص( فرمود: يؤُتى بأِحََدٍ 
يوَمَ القِيامَةِ يوُقفُِ بيَنَ يدََىِ الّل وَ يدُفَعُ إليَهِ كِتابهَُ فَلايرُى حَسَناتهِِ، 
فَيَقُولُ: إلهى ليَسَ هذا كِتابى، فَأنى لا أرى فيها طاعَتى، فَيُقالُ لهَُ: 
إنَّ رَبكََّ لايضَِلُّ وَ لاينَسى، ذَهَبَ عَمَلُكَ باِغتِيابِ النّاسِ؛  روز قيامت 
فرد را م‌ىآورند و در پيشگاه خدا نگاه م‌ىدارند و نامه عملش را به او 
م‌ىدهند و او حسنات خود را در آن نم‌ىبيند، م‌ىگويد: خدايا اين نامه 
عمل من نيست، زيرا طاعات من در آن نيست، به او گفته م‌ىشود 
پروردگار تو فرامــوش نمك‌ىند و جا نم‌ىگذارد، عمل تو با غيبت 
مردم كردن از بين رفته است. )جامع الاخبار، ص 412، حدیث 10(

16.  چنگال‌های مسی و خود‌آزاری: کسی که دیگری را با 
غیبت می‌آزارد در حقیقت به خودش و روح و روانش صدمه می‌زند 
و ماننــد بیماران خود‌آزار به خودش خراش وارد می‌کند و روحش 
خراشیده می‌شود. این امر در قیامت خودش را نشان می‌دهد؛ زیرا 
قیامت مکان و زمان تجسم اعمال دنیوی ما است. رسول خدا فرمود: 
لمَّا عَرَجَ بى رَبىّ عَزَّ وَ جَلَّ‌، مَرَرتُ بقُِومٍ لهَُم أظَفارٌ مِن نحُاسٍ يخَمِشُونَ 

وُجُوهَهُم، وَ صُدُورَهُم، فَقُلتُ مَن هؤُلاءِ يا جَبرَئيلُ؟ فَقالَ: هؤُلاءِ الذّينَ 
يأَكُلُونَ لحُُومَ النّاسِ، وَ يقََعُونَ فى أعراضِهِم؛ هنگامى كه پروردگارم 
مرا به معراج برد، به گروهى برخوردم كه ناخن‌هاىي از مس داشتند، 
صورت و سينه خود را با آنها م‌ىتراشيدند، گفتم: جبرئيل، اينها چه 
كسان‌ىاند؟ گفت: اينان كسان‌ىاند كه گوشت مردم را م‌ىخوردند، 
وآبروى آنان را م‌ىبرند. )کنزالعمال، ج 3، ص 587، حدیث 8029(

وظایف و آثار ترک غیبت 
برای آنکه درک درستی از غیبت داشته باشیم و ارزش ترک 

آن را بدانیم به برخی از وظایف مؤمن در هنگام شنیدن غیبت و 
نیز آثار ترک این گناه بیان می‌شود. 

در روایت اســت کســی که غیبت را ترک کند کاری عظیم 
انجام داده است و  ثواب این عملش برابر با ده هزار نماز مستحبی 
است. پيامبر اكرم‌)ص( فرمود: ترَكُ الغَيبَةِ أحََبُّ إلىَ الّل عَزَّ وَجَلَّ 
عا؛ً ترك غيبت از ده هزار ركعت نماز  مِن عَشــرَةِ آلاف رَكعَةٍ تطََوُّ
مستحبى پيش خدا محبوب‌تر است. )بحارالانوار، ج 75، ص 261(
اما اگر مجلسی بودیم و کسی غیبت کرد، باید واکنش‌هایی 
داشته باشیم که در روایات به آن نیز اشاره شده است. واکنش هنگام 
شنیدن غیبت می‌تواند هم جلوی غیبت را بگیرد و هم انسان را 
از آثار زیانبار آن در امان نگه دارد. توضیح اینکه همواره غیبت سه 
طرفه اســت: 1. غیبت‌کننده؛ 2. غیبت‌شونده؛ 3. شنونده غیبت. 
همان‌طوری که بر غیبت‌کننده حرام است که غیبت کند، بر شنونده 
غیبت نیز است که از آن تبری جوید و شریک غیبت‌کننده نشود. 
از نظر اسلام، شنونده غیبت نیز شركي جـرم است. امام عل‌ى)ع( 
فرموده است: سامِعُ الغَيبَةِ شَركُي المُغتابِ؛ شنونده غيبت شركي 

غيبتك‌ننده است. )غررالحکم، ج 4، ص 142، حدیث 2617(
رسول اكرم نیز در تبیین گناه شنيدن، در يكى از خطبه‌هايش 
الّل عُنهُ ألفَ  فرمود: وَ مَن رَدَّ عَن أخيهِ غَيبَةً سَمِعَها فى مَجلسٍِ رَدَّ
نيا وَ الاخِرَةِ فَإنْ لمَ يرَد عَنهُ وَأعجَبَهُ كانَ عَليَهِ  رِ فىِ الدُّ بابٍ مِنَ الشَّ
كَوِزرُ مَنِ اغتابَ؛ كسى كه غيبتى را از برادرش در مجلسى بشنود و 
ردّ كند، خداوند درب هزار شر دنيوى و اخروى را به روى او م‌ىبندد 
واگر رد نكند وخوشش بيايد، گناه او همانند گناه غيبتك‌ننده است. 

)وسایل الشیعه، ج 8، ص 607(
از نظر آموزه‌های اسلام شرط ايمان، ترک مجلس غیبت است. 
امام صادق‌)ع( فرمود:  مَن كانَ يؤُمِنُ باِلّل وَاليَومِ الاخِرِ فَلايجَلسِ 

مَجلسِــاً ينَتَقِص فيهِ إمامٌ أو يعُابُ فيهِ مُؤمِنٌ؛ كسى كه به خدا و 
روز قيامت ايمان دارد در مجلســى كه از امام و حاكم اسلامى يا 
مؤمنى عيب‌گویى شود ننشيند. )وسایل الشیعه، ج 11، ص 504(
پيامبر اكرم‌)ص( نیز فرمود: للِمُؤمِنِ عَلىَ المُؤمِنِ سَبعَةُ حُقُوقٍ 
: ألإجلالُ لهَُ فى غَيبَتِهِ وَالوَدُّ لهَُ فى صَدرهِِ،  واجِبَةٍ مِنَ الّل عَزَّ وَ جَلَّ
وَ المُواســاةُ لهَُ فى مالهِِ، وَ أنْ يحَرُمَ غَيبَتَهُ، وَ أنْ يعَُودُهُ فى مَرَضِهِ 
وَ أنْ يشَُــيِّعَ جَنازَتهَُ، وَ أنْ لايقَُولَ فيهِ بعَدَ مَوتهِِ إلاّ خَيرا؛ً  مؤمن 
 بــر مؤمن هفت حق واجب الهــى دارد: 1 ـ احترام او در غیابش؛

2 ـ دوستى قلبى با او؛ 3 ـ شر‌كيساختن او در ثروتش؛ 4 ـ غيبت 
او را حرام بداند؛ 5 ـ در بيمارى او را عيادت كند؛ 6 ـ جنازه او را 
تشيیع كند؛ 7 ـ بعد از مرگ درباره او جز به نيكى سخن نگويد. 

)وسایل الشیعه، ج 8، ص 546(
پس اگر دید در جایی غیبتی می‌شود باید به یاری غیبت‌شده 
بشتابد و با هر کاری شده جلوی غیبت را بگیرد. در وصيت پيامبر 
اكرم‌)ص( به عل‌ى)ع( چنين آمده اســت: يا عَلىُِّ مَنِ اغتَيبَ عِندَهُ 
نيا وَالاخِرَة؛ِ  أخَُوهُ المُسلمُِ فَاستَطاعَ نصَرَهُ فَلمَ ينَصُرَهُ خَذَلهَُ الّل فىِ الدُّ
يا على اگر پيش كسى غيبت برادر مؤمنش بشود و او توان يارى 
او و دفاع از او را داشــته باشــد ولى او را يارى نكند )يعنى جلوى 
غيبت را نگيرد( خداوند او را در دنيا و آخرت خوار و ذليل خواهد 

كرد. )وسایل الشیعه، ج 8، ص 606(
پيامبر اكرم نتیجه دفاع از مؤمن که از حقوق اوست را برابر با 
رهایی از دوزخ دانسته و  فرموده است: يا أباذَر مَن ذَبَّ عَن أخيهِ 
المُؤمِن الغَيبَةَ كانَ حَقاً عَلىَ الّل أنْ يعَتِقَهُ مِنَ النّار؛ِ اى اباذر كسى 

كه از غيبت برادر مؤمنش جلوگيرى و دفاع كند بر خداوند است 
كه او را از آتش جهنم آزاد كند. )وسایل الشیعه، ج 8، ص 608(

كفّاره غيبت از مسائلی است که به دلیل ارتکاب این گناه به 
سبب گوش‌دادن و یا گفتن پدید می‌آید.  امام صادق‌)ع( فرمود: 
بِىُّ ما كَفّارَةُ الإغتِيابِ قالَ: تسَتَغفِرُالّل لمَِن اغتَبتَهُ كُلَّما  سُــئِلَ النَّ
ذَكَرتهَُ؛  از پيامبر اكرم ســؤال شــد: كفّاره غيبتك‌ردن چيست؟ 
فرمــود: هرگاه او را يادك‌ــردى براى او از خدا طلب مغفرت كنى. 

)وسایل الشیعه، ج 8، ص 605(

نقش منابع انسانی
در رشد اقتصادی
و شکوفایی تمدنی

این بدان معناست که ایجاد تمدن انسانی و حفظ و نگهداشت 
آن از وظایف و مســئولیت‌های دینی بشــر در کره زمین است و 

هرگونه تخلف از آن به معنای کفر و بی‌ایمانی تلقی می‌شود.
در قرآن به دو دسته علل مادی و معنوی برای دستیابی به رشد 
اقتصادی و شکوفایی تمدنی اشاره شده است. از جمله عوامل مادی 
به آب )هود آیه 52 و جن آیه 16(، زمین مناسب و مرغوب )اعراف 
آیه 58 و سبا آیه 15(‌، کار و تلاش بر روی زمین )ملک آیه 15( 
توجه داده شده و در تبیین عوامل معنوی به اموری چون استغفار 
و توبه )هود آیه 3 و 52 (، استقامت بر دین و ملازمت با حق )جن 
آیه 16(‌، امنیت و آرامش روانی و اجتماعی )بقره آیه 126 و نحل 
آیه 112(‌، انفاق و کمک مالی به دیگران )بقره آیه 276 و روم آیه 
39( رعایت تقوای الهی )اعراف آیه 96 و طلاق آیه 2 و 3( اشاره 
کرده اســت. هر چند که در این علل و عوامل بصراحت از منابع 
انسانی سخنی به میان نیامده ولی اگر به همه عوامل معنوی توجه 
و دقت شود، به آسانی نقش پررنگ و اساسی منابع انسانی در رشد 
و شکوفایی اقتصادی و تمدنی معلوم می‌شود. در عوامل مادی نیز 
کار، مفهومی است که ارتباط تنگاتنگی با مفهوم منابع انسانی دارد 
و این انسان است که با کار و تلاش خود در عوامل مادی تغییرات 
و تصرفاتی را پدید می‌آورد و شــکوفایی و رشد اقتصادی و اعمار 

زمین را سبب می‌شود و تمدن بشری را پی می‌ریزد.
شرایط مطلوب در منابع انسانی

آیات پیش گفته به شکلی به این مطلب توجه داده است که 
برای دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی و تمدنی، چه شرایط 

و ویژگی‌هایی می‌بایست در انسان به عنوان منبع اصلی هرگونه 
تغییر در زمین و آبادانی آن تحقق داشته باشد.

از جمله ویژگی‌هایی که برای منابع انسانی به شکل مطلوب 
و آرمانی گفته شده‌، داشتن ایمان به خدا و معارف الهی است که 
نقش بســیار مهمی در توسعه و شکوفایی اقتصادی و به ویژه در 
بقای آن دارد؛ زیرا هر چند که رشد اقتصادی‌، بی‌ایمان می‌تواند 
شــکل گیرد ولی نمی‌تواند باقی و برقرار باشد. از این رو قرآن به 

شــماری از تمدن‌های بشری اشــاره می‌کند که به کمال رشد و 
شکوفایی اقتصادی و تمدنی رسیدند ولی به دو سبب اصلی کفر 
و کفران از هم پاشیدند و نابود شدند. از این رو خداوند در آیه 96 
سوره اعراف به ایمان به عنوان رکنی مهم در بهره‌مندی از مواهب 
الهی و دســتیابی به رفاه و آســایش و آرامش اشاره می‌کند و بر 

نقش آن تأکید می‌ورزد.
البته ایمان به تنهائی کفایت نمی‌کند؛ زیرا باید این مسئله به 
شکل عملی در ظاهر زندگی مردم نیز خود را نشان دهد. لذا خداوند 
در آیه 66 سوره مائده بر پایبندی و عمل به تعالیم الهی به عنوان 
یکی از عوامل بهره‌مندی انسان از توسعه اقتصادی و مواهب الهی 
تأکید می‌کند و در آیه 16 سوره جن به شکلی دیگر آن را مرتبط 

با استقامت و پایداری بر دین حق می‌شمارد. 
از نظر قرآن، جامعه‌ای به رشــد و شکوفایی اقتصادی دست 
می‌یابد که مردمانش گرایش بر کار و تلاش )ملک آیه 15( داشته 
و کسب و کار را تأمین‌کننده نیازهای اقتصادی خود بشمارند )هود 
آیه 61 و نحل آیه 14 و اســراء ‌آیه 12( و نسبت به کار و تلاش،‌ 
تنبلی و کوتاهی نکنند؛ زیرا هرگونه تنبلی به معنا و مفهوم‌، دور 
شدن از مسئولیت و وظیفه انسانی آبادانی تمدنی زمین است که 
در حقیقــت به معنای خروج از مســیر حرکت اصلی آفرینش و 

اهداف آن می‌باشد.
از دیگر ویژگی‌هایی که خداوند برای انسان به عنوان عامل 
شــکوفایی تمدنی و بقا و حفظ آن بر می‌شمارد، داشتن تقوای 
 الهی و رعایت آن است که در آیاتی چون 96 سوره اعراف و 2 و 3 

ســوره طلاق بر آن تأکید داشته است. انسان بی‌تقوا به معنای 
انســانی اســت که به خود و جامعه خیانت می‌کند و افزون بر 
اینکه از خداوند دور می‌شــود و بر خلاف آفرینش خویش گام 
برمی‌دارد‌، با تجاوز به حدود الهی و عبور از مرزهای سنت و قوانین 
آسمانی‌، فساد و تباهی را در جامعه دامن می‌زند و فرصت‌های 
رشد و شکوفایی را در همه زمینه‌ها از جمله اقتصادی و تمدنی 

از جامعه سلب می‌کند.

از دیگر ویژگی‌هایی که قرآن برای انسانی که در مسیر شکوفایی 
اقتصادی و تمدنی گام برمی‌دارد بیان می‌کند‌، انفاق کنندگی است. 
انفاق همواره از بخشی از ثروت و مال و نعمت‌هایی انجام می‌شود 
که خداوند در اختیار شخص گذاشته است. حال اگر شخص بیش 
از نیاز خویش از مال استفاده کند و یا آن را به شکل کنز و تکاثر 
نگه دارد و از گردش سالم آن ممانعت کند‌، عامل بازدارنده رشد و 
شکوفایی اقتصادی و تمدنی می‌شود. از این رو خداوند در بسیاری 
از آیات خواهان آن اســت که نعمت‌های الهی که در اختیار فرد 
قرار می‌گیرد، انفاق شود؛ زیرا شخصی که انفاق می‌کند این فرصت 
را بــه خود و دیگری می‌دهد تا نعمت‌ها در جریان آزاد و گردش 
سالم قرار گیرد و از انباشت و تراکم به شکل کنزی که هیچ سودی 
برای اقتصاد و رشد ندارد جلوگیری کند.)بقره آیه 276 و روم آیه 

39 و سبا آیه 39(
شاخص‌های منابع انسانی در سطوح مدیریتی

اینها ویژگی‌های عمومی برای منابع انسانی است. اما افزون بر 

اسباب بسیاری‌، مسئولیت‌ها بر اساس دانش واگذار نمی‌شود؛ به 
این معنی که مثلًا کارشناس علوم خاک، مسئولیت فرهنگی یک 
نهاد غیر مرتبط را به‌عهده می‌گیرد و خبره در دانش کودکان‌، در 

حوزه سیاست مسئولیتی را عهده‌دار می‌شود.
از دیگر ویژگی‌های کارگزاران‌، توانایی مدیریتی است. بسیاری 
از اشخاص از توان مدیریتی برخوردار نمی‌باشند هرچند که در همان 
حوزه کاری خویش دارای دانش بسیار و متبحر باشند. بنابراین در 
شرایط منابع انسانی تنها دانش شخص در حوزه مسئولیتی کفایت 

نمی‌کند بلکه باید توانایی مدیریتی در آن حوزه را نیز دارا باشد.
هرکسی که مسئولیتی را در اختیار می‌گیرد باید امانتدار باشد. 
خداوند به این ویژگی در آیه 55 سوره یوسف اشاره می‌کند؛ زیرا 
کسی که امین در کار نباشد نمی‌تواند کار را در مسیر تعالی قرار 

دهد و زمینه رشد و شکوفایی جامعه را فراهم آورد.

از دیگــر ویژگی‌هایی که قرآن برای مســئولان و مدیران 
برمی‌شــمارد‌، رشد و خردمندی است. از این رو در آیه 5 سوره 
نســاء واگذاری مســئولیت‌های مالی و اقتصادی را به اشخاص 
ســفیه و بی‌خرد نادرست برمی‌شــمارد و رشد و خردمندی را 
به عنوان مهم‌ترین شــرایط واگذاری مسئولیت‌ها در این حوزه 

معرفی می‌کند. 
هر چند که شخص دارای تقواست که خود عامل بازدارنده 
از انحراف و کژروی اســت، ولی قرآن برای دســتیابی به رشد و 
شکوفایی اقتصادی و تمدنی شــرط ارزشیابی و نظارت دائمی 

را بیان می‌کند. 
به این معنا که اگر شخص حتی اگر انسانی خردمند و رشد 
یافته باشد ولی ممکن است که در مسیر نادرستی قرار گیرد‌، از 
این رو لازم است که همواره نظارت و ارزشیابی از کارها از سوی 
مسئولان انجام پذیرد تا احتمال خطا و کژروی به صفر کاهش یابد. 
اصولاً نظارت مســتمر مسئولان سبب بهره‌گیری بهینه از 
امکانات اقتصادی و منابع انسانی و بهینه‌سازی کار و فعالیت‌ها 
می‌شــود. این مطلب را می‌توان از آیات 93 تا 97 سوره کهف و 

این ویژگی‌ها ‌قرآن برای منابع انسانی ویژگی‌های دیگری را ذکر 
می‌کند که برخی از آنها مرتبط با سطوح مدیریتی است.

از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به دانش کافی در مسئولیت و 
کاری که به‌عهده می‌گیرد باشد. خداوند در آیه 55 سوره یوسف 
به این ویژگی مهم برای انتخاب کارگزاران و مسئولان در سطوح 
مدیریتی توجه می‌دهد. این در حالی است که در عصر حاضر به 

ویژگی‌های منابع انسانی از نظر امیرمؤمنان‌)ع(
با توجه به اینکه مســئولیت‌ها باید براســاس توانمندی‌ها و 
ظرفیت‌های هر شــخص واگذار شود‌، امیرمؤمنان ‌از اینکه روابط 
خانوادگی و پارتی‌بازی سبب شود تا گروهی از بستگان و خویشان 
و دوستان به مقام‌ها و مسئولیت‌ها دست یابند برحذر می‌دارد؛ زیرا 
این دوستان و بستگان برای خود حاشیه امنی می‌سازند و به دور از 
نظارت‌ها و چشم‌های ارزشیابی اندک اندک به سوی کژی می‌روند.

امیرمؤمنــان‌)ع( در نامــه 53 نهج‌البلاغه به مالك اشــتر 
فرمود:»هنگام رسیدن به قدرت، نور چشمان و نزدیكان وابستگان 
را به خود نزدیك مساز و برای آنها حاشیه امن درست مكن؛ زیرا 
نزدیكان قدرت، ویژه‌خوارند و تجاوزگر، اینان به حقوق مردم دست 
درازی میك‌نند و تن به عدل و انصاف و قانون نمی‌دهند. تو ریشه 
اینان را قطع كن. از نظر امیرمؤمنان)ع( کارگزار دولت اسلامی در 

هر سطحی نباید در مهمانی‌های اشرافی كه اشخاص فرودست در 
آنها دعوت نشــده‌اند و حضوری در آنها ندارند و فقط بر سر این 
سفره‌ها و مهمانی‌ها، اشراف و متمولان حضور دارند، حضور یابد.

از نظر آن حضرت پست‌ها و مقام‌های حكومتی و اداری امانتی 
در دست کارگزاران است‌، نه وسیله چپاول اموال عمومی و غارت 
اموال خصوصی مردم. بنابراین نمی‌توان از مسئولیت سوء‌استفاده 
کرد و آن را وسیله‌ای برای رشد اقتصادی خود و خانواده قرار داد و 
به انباشت ثروت از راه مقام پرداخت. نظارت دائمی مسئولان امری 
واجب و لازم است. از این رو امام علی‌)ع( می‌فرماید: باید بر بازارها 
و نرخ‌ها و ترازوها نظارت شــود و ناظر خائنی كه پول می‌گیرد و 
از ستم‌هایی كه در خرید و فروش بر مردم بی‌پناه می‌رود، چشم 
می‌پوشد، به شدیدترین وجه مجازات شود... تازیانه بخورد و دور 
شهر گردانده شود تا مردم خائنان را بشناسند. در كار كارگزارانت 
‏بنگر و پس از آزمايش به كارشــان برگمار، نه به سبب دوستى با 
آنها و ب‏ىمشورت ديگران به كارشان مگمار، زيرا به رأى خود كار 
كردن و از ديگران‏مشورت نخواستن، گونه‏اى از ستم و خيانت است.

كارگزاران شايسته را در ميان‏ گروهى بجوى كه اهل تجربه و حيا 
هستند و از خاندان‌هاى صالح، كه در اسلام ‏سابقه‏اى ديرين دارند 
می‌باشند. اينان به اخلاق شايسته‏ترند و آبرويشان محفوظتر است 
و ازطمعك‌ارى بيشتر رويگردانند و در عواقب كارها بيشتر م‏ىنگرند. 
در ارزاقشان بيفزاى،زيرا فراوانى ارزاق، آنان را بر اصلاح خود نيرو 
دهد و ازدســت اندازى به مالى كــه در تصرف دارند،باز م‏ىدارد. 
پس در كارهايشان تفقدكن و كاوش نماى و جاسوسانى از مردم 
راستگوى و وفادار به خود بر آنان بگمار؛ زيرا مراقبت نهانى تو در 
كارهايشان آنان را به رعايت امانت و مدارا در حق رعيت ‏وام‏ىدارد 

و بنگر تا ياران كارگزارانت تو را به خيانت نيالايند. 
هرگاه يكى از ايشان ‏دست ‏به خيانت گشود و اخبار جاسوسان 
در نــزد تو به خيانت او گرد آمد و همه بدان‏گواهى دادند، همين 
خبرها تو را بس باشــد. بايد به ســبب خيانتى كه كرده تنش را 
به‏تنبيه بيازارى و از كارى كه كرده است، بازخواست نماىي.سپس، 
خوار و ذليلش ‏سازى و مهر خيانت ‏بر او زنى و ننگ تهمت را بر 

گردنش آويزى.

12 و 13 ســوره سبا به دســت آورد. البته مسئولان و مدیران 
ارشــد لازم است انســان‌هایی با برنامه باشند و برای هر کاری 
برنامه‌ای منظم و از پیش تهیه شده داشته باشند تا بر اساس آن 
معیار،کارها را بسنجند و عمل کنند. از این رو در آیات 47 و 55 
سوره یوسف بر نقش برنامه‌ریزی در شکوفایی اقتصادی و تمدنی 

توجه داده شده است.

علی پوریا

آسیب‌ها و عواقب بیماری غیبت در آموزه‌های دینی


